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اُمين ١٢٣در اينجا نيز بمناسبت جشن       . ضرورتاً بخش چهارم بحث از اين رشته مقالات ناتمام ماند تا به مطلبى ديگر پرداخته شود                    

اهم  دآتر محمد مصدق، آه به همت جمعى از هموطنان در برلين برگزار ميشود اجازه ميخو                   ،انيرانينماد وحدت ملی ا   سال تولد   

گزارش (تا چنانچه امكان شرآت حضورى در آن  جشن برايم فراهم نگرديد                . اين بخش را به مطالبى در اين رابطه اختصاص دهم           

 .بدين وسيله در آن شادمانى شرآت آرده باشم) آنرا در پايان همين نوشته ملاحظه خواهيد فرمود

 

 ءهبر عهد  ه اش البته    آلمه به آلم  ليت  مسؤ(واهند آمد قدرى حساس باشند      مقدمتاً اما، به جهت آنكه فكر ميكنم موضوعاتى آه در پى خ            

با بازگويى و افشاى خشونت هاى گذشته از تكرار "با درج مقاله اى زير عنوان : ، لازم ديدم به اين نكته اشاره نمايم آه        ) خودم است 

خبرى  ءهنشري(ايران امروز    "١٣٨٣ مهر   ١٠ ءهر شمار د" ايالتى حزب توده ايران    ءهاعضاى آميت " بقلم يكى از     "آنها جلوگيرى آنيم  

نيز بجهت توجه و دقت به مقاصد پليد و خائنانه و              " ديگر  ءه سال ٢٥ ءهخطر يك دور  "، نگارش سلسله مقالات      )"ـ سياسى الكترونيك  

مزبور با اين بهانه آه      " هنشري"ليكن متأسفانه گردانندگان    .  استعمار و امپرياليست آغاز گرديد      ءهتحرآات ضد ملى عوامل همه جور      

ما "در صورتيكه بر اساس اصول و موازين خودشان آه . از درج آن خوددارى نمودند" ما از حرفهاى شما چيزى سر در نمىآوريم"

 ءهاعضاى آميت " ءهمىبايست اولين مقاله آه در حقيقت پاسخى به نوشت           " روزنامه نگارى پيروى مىآنيم     ءهاز معيارهاى شناخته شد    

 . بود را منتشر مىنمودند" ى حزب توده ايرانايالت

خودم ميدانم بدينوسيله    ءهمنتشر گرديد آه وظيف   " مهديس"و  " چه بايد آرد  "به هر روى، تا بخش چهارم مباحث جارى در تارنماهاى            

گان گرامى را به بايگانى براى مراجعه به نقل قولهاى ذآر شده در اين قسمت، خوانند. از گردانندگان آنها آمال سپاسگذارى را بنمايم      

 موضوع ناتمام قسمت     ءهبد نيست اين را نيز اضافه نمايم آه قرار بود در اين بخش ضمن ادام                  . آن تارنماها ارجاع مىدهم    ) آرشيو(

 منظورمان براى     "دموآراسى ايرانى  "پرداخته شود تا مثلاً وقتى ميگوئيم             " دموآراسى"و   " ايدئولوژى"پيشين، به مقوله هاى         

زيرا علاوه بر مشكلاتى آه     ". مثنوى را مدتى تأخير شد    "در نتيجه   ". هر دم از نو غمى آيد به مبارك بادم          "اما  . ده روشن باشد  خوانن

برايم بوجود آورده است، ماجراى خوزستان و از دست رفتن جان تعدادى            "! حقوق بشر " و   "دموآراسى غربى "دولت نروژ، سمبل    

 .بعد موآول مينمايم ءه لذا باز هم ناچاراً اين مباحث را به مرتب .رگانيزم وجودم را بهم ريختاز هموطنانمان در آن ديار، تمام ا

 

اُمين سال تولد يكى از فرزندان پاك سرشت           ١٢٣اآنون اما چقدر شادى آفرين و غرورانگيز است آه مىبينيم پيشگامان برگذارى                   

از شاخه  " آال" ميوه هائى هستند آه اگر چه طوفان زمان                ،انيانرينماد وحدت ملی ا     ايران زمين با عنوان زيبا و با مسماى                 

 سهمگينىاش آن طوفان نتوانسته بود آه زياده از حد، از درخت دورشان آند و پس از عمرى مقاومت                   ءهجداشان آرده بود ولى با هم     

 :اآنون اميد ميرود هرآدام به درختى تناور و بارور تبديل گردند آه بقول مولوى

 بازجويد روزگار وصل خويش دور ماند از اصل خويشهرآسى آو 

 

بقول سعدى، و    " راه از حراميان، پرخطر    "چه،  . دشوارى طى مسير البته بر آسى آه مقدارى از راه را رفته باشد پوشيده نيست                      

اند؛ و سرزنش خارهاى    " آوهى گرفته  ءهبحكم آنكه مَلاذى منيع از قلّ     ... بر سر آوهى نشسته و منفذ آاروان بسته        ] ؟[دزدان   ءهطايف"

: با تمام اين احوال. و مشكل، آلنجار رفتن با گير و ييچهاى ذهنى. مغيلان و شبهاى تاريك و بيم امواج وگردابهاى هايل مزيد بر علت

 ". حرم در پيش و حرامى در پس"؛ آه "اگر رفتى بُردى و اگر ماندى مُردى"

در حالى آه   " دوستان بروب و در دشمنان مكوب        ءهخان"ه مىبينيم بر خلاف      در چنين شرايطى چقدر تأسف بار و درد آور است آ              

غم انگيز خوزستان نا معلوم و در پرده ابهام مانده است، گردانندگان يكى از راديوهاى فارسى زبان، در                             ءههنوز هم حقيقت واقع    

ر مانده اند آه در روز شنبه هفتم ماه مى با فردى              جهل و نادانى غوطه و     ءهدر اينجا ـ نروژ ـ آنچنان در ورط        " خانواده چپ "اختيار  

البته حرجى بر گويندگان آن راديو      . راه مىاندازند " فارسهاى شوونيست "ناآگاه تر از خودشان مصاحبه ترتيب ميدهند و تبليغات ضد           

است آه بايد به      " خانواده چپ "بلكه  ". شوونيست"نيست آه از روخوانى آردن يك متن چند خطى هم عاجزند؛ چه رسد به فهم                            

جواب بدهد آه دامن زدن به اختلافات قومى وخانوادگى بسود آيست؟ اين خط و خطوط و آنگونه تبليغات ضد                       الاتى از اين قبيل      سؤ

 . ايرانى آه جز اجراى اهداف استعمار نام ديگرى بر آنها نميتوان گذاشت از آجا مىآيند؟



عور باشد آه بگويد تمام بدبختى هموطنان خوزستائى ما بخاطر اينست آه زبان رسمى              راستى آدم بايد چقدر تهى مغز، نادان و فاقد ش         

" فدراليسم"و البته راه حل مشكل را در           . ايران فارسى است و آنها نمىتوانند مكاتبات ادارى خودشان را با زبان محلى انجام دهند                    

بگويد " خلقها"و  " آارگران جهان "و اتحاد   " لل تحت ستم ايران   م"و مدعيان رهبرى    " نوابغ سياسى "يكى هم پيدا نشد به اين        . بدانند

اسپانيولى زبان زندگى ميكنند آه      ) قريب به دو سوم آل جمعيت ايران       (در همان ايالات متحده آمريكاى فدرال نزديك به چهل ميليون             

اما در آنجا از اين       . ر انجام نمىدهند   هيچكدام هم مكاتبات ادارى خودشان را با زبانى غير از انگليسى يعنى زبان رسمى آن آشو                        

 .سببى هم براى بدام افتادن دوستان ناآگاه بوجود نمىآيد. بازيهائى آه عناصر معلوم الحال در ميهن ما در مىآورد هيچ خبرى نيست

 

و غِشّ باشد،   اُمين سال تولد مصدق روشن گردد و هم سيه روى شود هرآه در ا                ١٢٣به لحاظ اينكه هم ارزش آار برگزار آنندگان           

يكى ديگر از ابزارهاى      " اخبار روز "در اينجا توجه خوانندگان گرامى را به پارسى ستيزى مقاله اى جلب مىنمايم آه تارنماى                           

 .چه، پديده ها را با ضد خود مىشناسند.  خود درج نموده است ١٣٨۴ ارديبهشت ١٢ ءهدر شمار" خانواه چپ"تبليغاتى 

خواهيد  مندرج در تارنماى مزبور،       " در ايران   نگاهی به مطالبات ملل تحت ستم        کدامين فدراليسم؟  بسوی"ه  مقالبا آمى دقت در       

قدرت طلبى ديوانه وار و      : هرچه هست . مىباشد" نگاهى به مطالبات ملل تحت ستم ايران        "ديد تنها چيزى آه در آن يافت نمىشود            

با مشمئزترين صورت " فارسها"م؟ و نمايشى از آينه هاى شترى نسبت به نباش)  آن مقالهءهنويسند" (من"اينكه چرا ديگرى شاه باشد   

آه "بقول ايشان،   " اتنيكى ــ زبانى  "، بلحاظ   "غير فارسها "حال آنكه اگر بر اساس لاطائلات اين دسته افراد، ترآيب جمعيتى               . ممكن

بعبارت ديگر بر اساس ترآيب     . ن بدست مىآيد  بوجود آمده است، را جمع بزنيم رقمى بيش از آل جمعيت ايرا             " از هشتاد سال اخير   

خود را بر آن پايه بنا آرده است، اصلاً جائى حتى براى يكنفر فارس هم در                      " فدراليسم" ايرانيان، آه ايشان تز        "اتنيكى ــ زبانى  "

 "ملل تحت ستم ايران   "در ايران رواج يافته است را بر ساير           " از هشتاد سال اخير    "ايران نمىماند آه بخواهد تسلط زبان خود آه           

آه قاجارها تمام هستى ملت را ميفروختند و خرج مسافرتهاى اروپائى و               " از هشتاد سال پيش    "تو گوئى از پيش      . اعمال آرده باشد  

 ها"اتنيكى ـ زبانى" عيش آمدند" فارسها"در ناز و نعمت بسر مىبردند؛ تا آنكه " ملل اتنيكى ــ زبانى ايران"عياشىهاى خود ميكردند 

 !)نگاه آنيد. (کردند" ايران را در هشتاد سال گذشته به زندان ملل غيرفارس تبديل "منغص آردند و آنان را به خاك سياه نشاندند ورا 

اگر چه اربابان اينها حرف ما را خيلى خوب فهميده اند و به ناتوانى خودشان در برابر ايرانيان نيز اقرا آرده اند؛ و اگر چه آسانى                               

اما به جهت اينكه ايرانيان عموماً و نسل جوان آشور خصوصاً، بدانند              . فوق را قابل خطاب قرار دادن نمىدانيم        ءهمقال ءهسندمانند نوي 

 مزبور  ءهآه امپرياليستها و استعمارگران نمىتوانند جز تعداد بسيار ناچيزى از اينگونه افراد را به خدمت بگيرند؛ و اگر چه نوشت                           

خروار،  ءهواگرى و حاآى از جهل مرآب و بىسوادى نويسنده اش مىباشد، با اين وجود بعنوان مشت نمون سرتا پا تناقض و خود رس     

 .به يكى دو مورد آن بسنده مىنمائيم
 بايد بر پلوراليسم و     ... اين دمکراسی  ...دمکراسی تنها سکوی پرش جامعه به سوی ثبات سياسی است،          : "بالا مىگويد  ءهمقال ءهنويسند

را بعنوان نمونه اى ايده آل آه        " کانادا"آشور   وى". استوار باشد ) ملی و زبانی  (کشور ايران از نظر ترکيب اتنيکی         چندگانگی در   

با عين حال وقتى پاى سرخپوستان آه مالك . الگو قرار ميدهد اداره مىشود،" )برمبنای زبان، نه مذهب (فدراليسم اتنيکی"بصورت 

تا دنيا دنياست   ".  در پيش دارند   راه درازی سرخپوستان برای برابر حقوقی خود در کانادا         : "يسداصلى آانادا هستند بميان مىآيد مينو     

 .هم به اعترافات خودِ  او يعنى آشك)" بر مبناى زبان، نه مذهب (فدراليسم اتنيكى"مىبينيد آه . بايد سماخ بمكند

 :اما خودش اقرار مىآند. مورد ستايش ايشان است)" هببر مبناى زبان، نه مذ (فدراليسم اتنيكى"ديگرى از  ءهآشور سويس نمون

 و آمريکا که حقوق برابر شهروندی در ممکن ترين درجه آن به اجرا در می آيد تا نمونه در تمامی کشورهای اروپائیبرای "

حقوق شهروندی مريکا همچنان برای برابری آسياهپوستان . مين کندأکنون نتوانسته است حقوق برابر زنان در آن جوامع را ت

 آسى از اين بهتر ميتواند خودش را رسوا و نفى آند؟ آيا" . را دنبال می کنند پايان ناپذيریمريکا مبارزهآدر جامعه 

 از آجا مىآئى اى فرخنده پى؟  !آن يكى پرسيد اشتر را آه هى

 گفت خود پيداست از زانوى تو  گفت از حمــــــام گرم آوى تو

 

طبق خبرى آه در روز يكشنبه . زبانزد دنياست" برابرى حقوق شهروندى"ان بگويم آه به لحاظ تأمين بگذاريد از نروژ برايت

 پس از آنكه مدت دو سال بدنبال آار ميگردد Dominguez آنها آمده بود، شهروندى بنام ٢ در تلويزيون ٢٠٠٥ آپريل ٢٤



  آار به Nils Myrlandآند و با انتخاب اسم نروژى وى مجبور ميشود د اسمش را عوض . موفق به پيدا آردن آارى نمى شود

 .اين آشور دو تا زبان رسمى دارد. نيست" اتنيكى ــ زبانى"خيال نكنيد آه اين آشور اروپائى . او ميدهند

  بد نيست بدانيد يكى از علل اعمال فشارها بر روى خودِ  من، در نروژ، اعتراضات مداوم به معلمين در آلاسهاى زبان نروژى

ايرانيان دامن ميزدند و احساسات قومى ايرانيان را تست ميكردند و به روانشناسى آنان از " اتنيكى ــ زبانى"بود آه به اختلافات 

 .اين زاويه مىپرداختند

 

ملاحظه مىفرمائيد آه برده هاى حلقه بگوش بيگانه آه حيات بدون ارباب در ذهنشان نمىگنجد، خوب ميدانند آه اشكال نه در 

 .نبودن ايران" فدراليسم"بان رسمى آشور است و نه در ز

بالا و ناشران افكار ايشان، خيلى خوب ميدانند آه اگر در آمريكا امكان دارد، همانطور آه  ءهمقال ءهافرادى از تيپ نويسند

نه مطالبه نمايد؛ با را به گونه اى مطلوب و بصورت متمدنا" حقوق برابر شهروندى... مارتين لوتر آينگ،: "خودشان ميگويند

" کنندىم مريکا مبارزه پايان ناپذيری را دنبالآمريکا همچنان برای برابری حقوق شهروندی در جامعه آسياهپوستان "عين حال 

ايران ذره اى بى مبالاتى چه فجايع خونبارى را در پى خواهد داشت و  ءهاستبداد زد ءهدر جامع) عين حرفهاى خودش! ببينيد( 

مگر تأمين .  ملت ايران، بر جامعه حاآم خواهد شدءه بمراتب وحشتناك ترى از  انواع پيشين، آنهم به خواست همچه استبداد

امنيت توسط رضا شاه را  بر آزادى و دمكراسى حاصل از انقلاب مشروطه ترجيح ندادند؟ مگر نه اينكه هم اآنون نيز همان 

همين "را زير رگبار نابخردانه ترين اتهامات قرار داده و ميگويد " رسهافا"عمل رضاشاه را مثبت ارزيابى ميكنند؟ پس، چرا 

 . ؟"ايران را در هشتاد سال گذشته به زندان ملل غيرفارس تبديل کرده است... تفکر شونيستی

"  شوونيست فارسهاى"اما اين   . همان دعواى قديم غرب با شرق است         ءهمن با اين نظر موافقم آه دعواى آمريكا با ملت ايران ادام                

 آيستند؟

ال به بازگو آردن هزاران صفحه از اسناد و مدارك مستند تاريخى نياز دارد؛ از هنگامى آه بشر از غارها به نجد                           سؤپاسخ به اين    

 . صداقت، عدالت و شجاعت: با عين حال انديشه و حيات پارسى در سه آلمه خلاصه مىشود. ايران پا گذاشت تا به امروز

هرودوت بخش عمده اى از آتاب خود       . سخن گفته شده است   " پارسيان ءهانديش"ولين منابعى هستند آه در آنها از        گزارشات هرودت ا  

را  "تربيت کورش "با بهره گيرى از گزارشات او آتاب          گزنفون  را به پارسيان و بخصوص آورش بزرگ اختصاص داده و بعداً                

. د را بسط و توسعه دادند و در حقيقت بصورت فلسفه در آوردند                       نوشت و پس از آن سقراط و افلاطون و ديگران همان موار                     

   دادگری شجاعت، خردمندى، راستگوئى، :بطوريكه افلاطون در رابطه با انديشه  های پارسيان از جمله اين ويژگيها را برمىشمارد               

، شجاع ترين و باتقواترين افراد بوده         صادق ترين، داناترين، عادل ترين     : و ميگويد آموزش اين دروس بعهده       ...  و   خويشتن داری   و

در واقع به   . آورده است، و من از آنجا نقل ميكنم        " تاريخ علم "مشروح اين مباحث را جرج سارتن در جلد اول آتاب خود بنام               . است

ر در عصر   خصوصيات فوق الذآ   ءهاز مظاهر شايسته و هميشه زند      . هر منبع ديگرى هم مراجعه نمائيد همين چيزها را خواهيد ديد            

و اذعان نمود آه اصل دعوا در حقيقت بر سر دو            . يكى از آموزگاران و الگوها ياد آرد      بعنوان  حاضر نيز مىتوان از محمد مصدق        

 : بگونه اى آه ارسطو ميگويد" دموآراسى غربى"آنطور آه مصدق به نمايش گذاشت و " دموآراسى ايرانى. "نوع دموآراسى است
دوم بردگى امرى است برحق و مطابق              ءهردم طبعاً آزادند و برخى ديگر برده، و براى اين دست                     طبيعى است آه بعضى از م           "

بنابراين دو نوع اصالت و آزادى وجود دارد آه يكى           ... بعضى از مردم همه جا بنده اند و بعضى در هيچ جا چنين نيستند                ... مصلحت

ا بر طبيعت در معرض فرمان پذيرفتن قرار دارند و با وجود اين                      بنابراين بر ضد انسانهائى آه بن        ... مطلق است و ديگرى نسبى       

 )آتاب سياست(" نمىخواهند اطاعت آنند، قيام مىآنيم؛ جنگ آردن با چنين مردم امرى است آه طبعاً مطابق دادگرى است

 . دقرار دارن" دموآراسى"پس ترديد نبايد آرد، بردگانى آه به جان فارسها افتاده اند در خدمت اين نوع 

 

  :، مىنويسد مَلِك بايد داراى سه خصلت باشد]پيشدادى [هرچمنو هتاريخ طبرى، در ذآر خطب هابوالفضل بلعمى در ترجم

يزى آه مَلِك را بود از      چبايد آه هر  ... يرد؛  گر آه خشم ن   گر آه سخى باشد و بخيلى نكند، و دي        گويد و دي  گويى آه دروغ ن   گيكى راست 

يزيكه همه  چاما آن... ك را باشد خاص، رعيت را آن بكار نيايدلِه آه مَ چر آن گم... نان بدهد چت را هم  نعمت و خواسته و فراخى، رعي     

يا فلان شراب   ! ويد فلان طعام مخوريد، تا من خورم      گ نانكهچ. خلق را بكار آيد، نبايد آه خاص خويش دارد و خلق را از آن باز دارد                

و ايدون بايد آه هميشه مَلِك عفو آند، عفوش از عقوبت بيش               ! وشيد تا خاص مرا بُوَد     پل را مبوئيد يا فلان جامه م         گ مخوريد يا فلان  

ر اگد  رَآن ظالم را با متظلم حاضر آوَ      ... د، ملك بايد  وَيش مَلِك تظلم آند از آاردارى آه بر وى ستم آرده بُ            پر آسى از رعيت     گا... بُوَد



ر آن عمل دار، ندارد، مَلِك از خاصه خود گا.  ستده باشد بقهر، بفرمايد تا باز دهديزىچر  گد مَلِك آن ستم از وى بردارد و ا        وَستمكار بُ 

 )١٠ ص٤تاريخ اجتماعى ايران، جلد (.  "...نان نكندچبدهد و آن عامل را ادب آند تا 

اه آه داد آنيد،    گشما هر ...  بر اين رعيت، داد آنيد و ستم مكنيد         .شما آاردارانيد ": ويدگر به آارداران و اولياى امور مى       گدر جاى دي  

 )همانجا( "...اه بيدادى و ستم آنيد رعيت دست از آبادانى بدارند و جهان ويران شودگو هر... اين رعيت، جهان آبادان دارند،

 آه براى    مرتبط با اين يا آن باند      ءهو هر آارمند دون پاي    " آقازاده ها "و  " آقايان"و  " آارداران"و  " اولياى امور "حال برويد ببينيد از     

ى "فارسها"خودش سلطان قهارى است و قداره بندان و قاتلان و متجاوزان آه براى خودشان آزادانه ميگردند، چه تعدادشان از                                 

 مورد نظر عوامل استعمار هستند؟

شدند، " لتم"بودن گذر آردند و      " رعيت"انگيزه هاى مبارزاتى مردم ايران در صد سال اخير، و پس از قرنها مبارزه آه از                     ! بله

آشورشان را از ميان آسانى انتخاب آنند آه واجد خصوصياتى باشند  دارد و ميخواهند مديران" انديشه هاى پارسيان"ريشه در همان 

بنابراين دشمنى و آينه هاى شترى استعمار و عوامل همه جوره اش با فارسها به اين دليل . آه افلاطون براى پارسيان برشمرده است 

آشورهاى عرب زبان و ترك زبان، حتى براى نمونه يكى هم پيدا نمىشود آه از آزادى و                          آيست آه نداند در ميان         وگرنه  . است

تلويزيون دولتى نروژ     ءهبگفت. دموآراسى و رفاه و پيشرفتهاى محيرالعقولى آه عوامل استعمار وعده آنرا ميدهند برخوردار باشد                     

 و  ٥٧ آشور جهان ترآيه در دريف         ٥٨قتصادى، اجتماعى و فرهنگى، در ميان         سياسى، ا : ، از نظر  )٢٠٠٥ مى   ١٦روز دوشنبه   (

 . آشور آرد زبان و لر زبان و گيلك زبان و بلوچ زبان و اينجور زبانها آه اصلاً وجود ندارد.  قرار دارند٥٨مصر در رديف 

ها را خيلى بهتر از من نوعى ميدانند آه اين چيز ءهعوامل جورواجور استعمار آه از همه نوع امكانات برخوردار هستند هم! آرى

عمومى؛ آنهم   ءهتمام امكاناتم منحصر مىشود به دوآانال تلويزيونى نروژى و روزى نيم ساعت استفاده از اينترنت در آتابخان

د اما، يكى مفهوم چيزى آه اينها نمىتوانند بفهمن. مواقعى آه آتابخانه تعطيل نباشد و منهم بتوانم بموقع خودم را به آنجا برسانم

و ديگرى پيچيدگيهاى ملت . وگرنه حق آزاد انديشى و زندگى شرافتمندانه را حد اقل براى خودشان قائل مىشدند. است" حق"

و اِلا نگارنده آه از ديدگاه آنها بايد .  ايران آه حتى هنرى آيسينجر بدان اقرار آرده و ميگويد ما از پس ايرانيان برنخواهيم آمد

 :باشم بارها گفته و نوشته ام" فارسهاى شوونيست"يكى از 

اما در چارچوب مرزهاى . پيش از آنكه ايرانى باشيم انسانيم و قبل از آنكه به هر عقيده اى معتقد باشيم يا نباشيم ايرانى هستيم ] ما["

ه در منتهى عليه مرز بندر عسلويه و جغرافيائى حاضر، آن فرد ايرانى آه در منتهى عليه مرز خراسان زندگى ميكند با آن ايرانى آ

آن ايرانى آه در مرز بازرگان و آن ديگرى آه در چاه بهار يا جاسك و آن ايرانى آه در آخرين نقطه بستان و آن يكى آه در مرز 

زم باشد در حد بهاى اين باور را هم پرداخته و باز هم هرچقدر لا. زابلستان زندگى ميكند تماماً ايرانى هستند و داراى حقوق برابر

 ".محتاج جنگ نيست برادر، نمى آنم ناصح به طعن گفت برو ترك عشق آن: توان حاضر به پرداختش هستيم آه

تخم آنرا آورش بزرگ پاشيد و      . ايرانيت فرهنگ است   تاريخى نسبت به اقوام ايرانى به اين دليل است آه              ءهدر حقيقت دشمنى و آين    

ايرانيان آورش را    : "مىنويسد" ايران از آغاز تا اسلام      " آتاب    ١٤٧ ءهگيرشمن در صفح   . يستاز بين رفتنى ن    " طيبه ءهشجر"اين  

  ءهمىناميدند و يهوديان اين پادشاه را بمنزل      ‘ سرور و قانونگذار  ’و يونانيان ــ آه وى ممالك ايشان را تسخير آرده بود ــ او را                ‘ پدر’

ا مقايسه آنيد با فدراليسم آانادا و سويس و آمريكا آه در بالا ملاحظه                            اين فدراليسم ر    ". محسوب ميكردند  ‘ ممسوع پروردگار  ’

و جان  ... تأمين امنيت هدف او بود     ]... آورش[اين قائد ارجمند     : " همان آتاب خاطرنشان ميكند      ١٣٧ ءهفرموديد گيرشمن در صفح    

 .يهاى عناصر معلوم الحالاين عمل فارسها را هم مقايسه آنيد با فتنه انگيز". خود را بر سر هدف از دست داد

پس بىجهت نيست آه مردمان ساآن مرزهاى ايران باستان از طاق آسرا يا ايوان مدائن تا مصر و از مصر تا درياچه اورال مصدق 

و آنقدر شرافت اخلاقى دارند آه ياد آردن        . را بهتر و بيشتر از ايرانيان درون مرزهاى آنونى آشور مىشناسند و محترمش ميدارند              

 . مصدق، مظهر خصوصيات پارسيان، را تعزيه و روضه خوانى تعبير، تبليغ و تلقين نمىآننداز

است و دشمنى    ) صداقت، عدالت، شجاعت   ( جهان به همان دلايل فوق الذآر            ءهقطعاً ارجمندى مصدق در نظر مردم ستمديد          ! آرى

پس اگر قرار است آه       .   وى نيز به همان دلايل        ستمگران و جهانخواران با مصدق به همان دلايل و سپاسگذارى ملت ايران از                     

قول فردوسى   و مداوماً از     .ه برسد بايد با صداقت، با شجاعت و با عدالت روش و منش آنان دنبال گردد                مبارزات مردم ايران به نتيج    

 :آه در فارس بودنش شكى نيست به فرد فرد ملت ايران گوشزد نمود آه

 ك و ز عنبر سرشته نبودبه مش فريدون فـــــرخ فرشته نبود

 تو داد و دهش آن فريدون توئى بداد و دهش يافت اين فرهى



ظلم ميكنند، در طول تاريخ، غير از اين نبوده و غير از اين هم عمل " ملل ستمديده ايران"حرف فارسها آه به زعم بيگانه پرستان بر 

 ءهبر اريك ") عدالت"ميگويند  " دموآراسى"ارتن ايرانيان به     بقول جرج س  " (عدالت"نكرده اند؟ با آمال تاسف اما هرآس با شعار              

قدرت تكيه زد، دقيقاً برضد فريدون فرخ عمل آرد و تمام اقوام ايرانى را نه تنها از ابتدائىترين حق هر انسانى محروم نمود، از                                   

 . حرف زدن آنان نيز، آه در بين موجودات زنده از ويژگيهاى انسان است، ممانعت به عمل آورد

 ،"ملت فارس خود را اشباء شده، سکون گرفته و صاحب قدرت تلقی ميکند" :بنابراين، ما حق داريم از آن حرام لقمه اى آه مىنويسد

ايران حاآم است؟    ، بر دستگاه سياسى   "فارسهاى شوونيست "بپرسيم آداميك از خصوصيات پارسيان، و يا به تعبير عوامل استعمار               

مورد پرستش " اتنكيهاى زبانى"غير از اجزاء همان " ليسم افراطی حاکم بر دستگاه سياسی حاکم بر ايران       ناسيونا"مگر بقول ايشان    

نقش داشته و يا     " حاآم بر ايران  "در تصميم گيريهاى حتى جزئى         ى مورد نظر عوامل استعمار     "فارسها"آداميك از    ايشان هستند؟ 

خلاقيت و شکوفائی نيروی ... رود اگر شرايط چنين پيش": آسى آه اميد دارددارند؟ ما حق داريم در رابطه با ماجراى خوزستان از     

بپرسيم آه اين خط را از آجا گرفته اند؟ ما حق داريم بخاطر                    "  باشد  توازن سياسی    زمينه ساز برقراری   ...سياسی ملل غيرفارس   

ما حق داريم بپرسيم      . ال ببريم سؤرا زير    " چپ ءهخانواد"خونهاى غزيزانمان آه در آن ناحيه از ميهنمان بر زمين ريخته شد،                        

 بر ايران چه ربطى به زبان فارسى و يا فارسها دارد؟" ستائی و انحطاط فکری نيروی سياسی مسلطيا"

الى آه دراينجا پيش مىآيد، آيا آسانى آه در خدمت به منافع استعمار و امپرياليسم تمام هم و غم خود را مصروف برافروختن                                 سؤ

نعمتى در ايران ميكنند اساساً شهروند محسوب مىشوند يا نه؟ در هر حالت آيا، بدون تعيين تكليف با اينگونه عوامل        جنگهاى حيدرى   

 .بوده باشد" ناآگانه"من يكى بهيچ وجه نمىتوانم بپذيرم آه نوشتن و انتشار و تبليغ آنچنان مواضعى . ميشود آارى از پيش برد؟

نبودن آن، بايد اذعان آنيم اشكال از خود ماست آه يا اجازه                 " فدراليسم"است و نه در       " انزبان رسمى اير   "پس اگر اشكال نه در        

بتراشند و يا در برابر اتهامات هر لجاره و پاچه ورماليده اى بيش از حد                   " رهبر"و" تئوريسين"داديم از هر آس و ناآسى برايمان          

 . اندام براى آنگونه افراد فراهم ميگردددر چنين شرايطى بطور طبيعى، فرصت عرض . خويشتن دارى آرديم

هنگامى آه مظاهر انديشه هاى پارسيان را بكوبند و نفى آنند، وطن خواهان، انسان دوستان و استقلال و آزادى طلبان را متهم آنند و   

صدقها به نسل   از اين جهات است آه معرفى مصدق و م         . آسى هم چيزى نگويد صد البته هر ابلهى بخودش حق اظهار وجود ميدهد              

ما نه : "وگرنه ما آه مكرراً تكرار آرده ايم. جوان آشور بمنظور پى بردن به توانائيها و آگاهى از خويشتن خويش اهميت پيدا مىآند       

با آسى رودربايستى داشته و نه داريم و نه به آسى اجازه خواهيم داد رنج و شكنج و خونهاى پاك رشيدترين فرزندان ايران زمين را                       

 .بهايش را نيز پرداخته ايم. ه نيز پايبند بوده و هستيمبر اين گفت." ايه ايجاد آارگاههاى بت تراشى و معابد بت پرستى بكندسرم

 

مثل تمام  (در نيم قرن گذشته، شخصيتهاى تأثير گذار، تعيين آننده و حرآت آفرين آم نداشته ايم آه بلا استثنا                         : "پيش تر گفته بوديم    

در ميان آنها اما دو شخصيت بارز هستند آه نقاط قوتشان فوق العاده بيشتر              . راى نقاط قوت و نقاط ضعف بوده اند       دا) انسانهاى ديگر 

 ."دآتر محمد مصدق و دآتر على شريعتى      . از ضعفهايشان بوده است، اما برغم اين حقيقت، مورد بيشترين تهاجمات قرار گرفته اند               

اين همان موضوع تعيين آننده     . ى فكرى خيلى بدتر از هر نوع  وابستگيهاى ديگر است           وابستگ"آه  همچنين خاطر نشان آرده بوديم      

زيرا اين موضوع به جوامع خاصى        . اى است آه بهر طريق ممكن تلاش ميشود از طرح و بسط و اظهار آن جلو گيرى بعمل آيد                          

ثير گذار  أت)  بخصوص از نظر عقلى    (عقب مانده    چه بسا  بيش از آنكه در جوامع استبدادى، استبداد زده، بسته و                    . محدود نميشود 

 .و اين يعنى مرگ برده دارى، استعمار و امپرياليسم." باشد، جوامع باز و پيشرفته را به حرآت در بياورد

اُمين سالگرد تولد نمونه اى از يك ايرانى اصيل، دآتر محمد مصدق، نشانه ايست از ١٢٣اآنون با آمال خوشوقتى مىبينيم برگزارى  

 خويش، و اينكه چرا ما به        ءه ــ آگاهى از تاريخ خويش، از گذشت        "خودآگاهى"و شناختن خويشتن ــ      " استقلال فكرى "روى آورى به    

اين روز افتاده ايم؟ آگاهى از علل و عوامل اين سير قهقرائى؛ آگاهى از انديشه هائى آه بر اثر دروغ پردازيها و تبيليغات                                                   

 آنها آنچنان باعث از خود بيگانگى ايرانيان شده بود آه نام بردن از آسى همچون دآتر محمد                            ءهاستعمارگران و عوامل همه جور      

گرائى يا بعبارتى ارتجاعى در نتيجه تحقير آميز به جامعه تلقين آرده بودند؛ آگاهى از ضعفها و قوتهاى خويشتن؛  "گشذته"مصدق را   

  ءهو لاجرم قرار گرفتن ايران و ايرانى در جايگاه شايست" زگشت به خويشتنبا"تقويت قوتها و از ميان برداشتن ضعفها و در نتيجه 

 . تاريخىاش



بمنظور آشنائى با تعداد بيشترى از ايران دوستان، و آشنائى هرچه بيشتر با روش و منش آنان و پيگيرى اهدافشان، جا دارد باز هم                             

در " سالگرد درگذشت دآتر غلامحسين صديقى يار فرزانه مصدق    سخنرانى دآتر بهروز برومند بمناسبت چهاردهمين       "قسمتهائى از   

 :دآتر برومند ميگويد. اينجا تكرار گردد

زنده ياد محمد حسن     . استاد دآتر صديقى تنها بر مزار دو تن از ايران دوستان براى حق شناسى از فداآارى هاى آنان سخن راند                          "

در زندگى سياسى، مردى       ] او[: " شميشيرى چنين گفت       بر مزار    .شمشيرى و روانشاد غلامرضا تختى قهرمان و مبارز ملى                  

روزى براى تماشا به مجلس شوراى ملى         :... خود ميگفت آه  ] شمشيرى[وى  . آزاديخواه و پيرو سنت رجال صدر مشروطيت بود          

داد او را دوست     از آن پس به او علاقمند شدم و چون خوب امتخان                  . رفتم، دآتر محمد مصدق را ديدم و از حرفهايش خوشم آمد                

شمشيرى به ارزش شخصى انسان توجه داشت و با استبداد و خودآامگى        ... مىدارم و در راه او حاضر به فداآارى و جانبازى هستم          

او بخوبى حس آرده بود آه         . نه انسانى را خوار و خفيف مىشمرد و نه در برابر نامردان ذليل و پست مىشد                         ... مبارزه مىآرد 

. زش آدمى پايمال شود و ظلم و خودخواهى و درنده خوئى به جاى فظائل اجتماعى در آيد محكوم به زوال است                     آشورى آه در آن ار    

 " او به حد عشق به ميهن خود مهر مىورزيد

يكى حزب  . امتحان داده را پيش روى خود داريم        ءهدو نمون . نسيه ممنوع نيز در همين رابطه است        ءهاينكه مكرراً تكرار ميكنيم معامل    

خلق لر، خلق آرد، خلق فارس،       : خلق نمود " خلقى" ايران يك     ءهآه براى هر نقط    " توده ــ نفتى  "طن فروش، خائن و نوآر بيگانه         و

در دهان يك عده     " خلقهاى ايران "و با شكستن تخم لق       . و انواع خلقهاى ده آوره هاى بىشمار        ... خلق چه ميدانم، علىآباد، ابرقو و       

 اصل هاى ويژه زندگى آنان       "يكى هم مصدق و يارانش آه         . ورتهاى قومى و خانوادگى را فراهم نمود        دامن زدن به آد     ءهاى، زمين 

 ". انساندوستى و آزاديخواهى همراه با از خود گذشتگى بدون ريا بود

 مشترك اين   ، ويژگيهاى ٨در صفحه   ] صديقى[آقاى دآتر پرويز ورجاوند در آتاب يادنامه استاد          " :بارى، سخنران چنين ادامه ميدهد    

ويژگيهائى چون، داشتن صراحت بسيار، قاطعيت داشتن در         ... مصدق و دآتر صديقى   ’: دو بزرگمرد ميهن ما را چنين بر مىشمارد        

تصميم گيرى و عمل، بىپروائى در ابراز عقيده و نظر، تسليم جوسازيها نشدن، نفرت از فريب دادن مردم، مماشات نكردن، تسليم                           

اصل هاى ويژه زندگى آنان انساندوستى      . يگر اين دو ايرانى آرمانخواه نه فريفته عوام بودند و نه عوامفريب            به سخن د  ... زور نشدن 

و آزاديخواهى همراه با از خود گذشتگى بدون ريا بود آه آنان را تبديل به سرمشقى براى آسانى نمود آه مىخواهند در خدمت مردم                         

 مىاندازند؟" فارسها"رستان هرزه درا پرسيد، به چه دليل تمام نابسامانيهاى آشور را بگردن لذا بايد از بيگانه پ".  و ميهن خود باشند

بنابراين و بر اساس     . برشمرده است " پارسيان"ملاحظه ميفرمائيد آه آن ويژگيها دقيقاً همان خصوصياتى است آه افلاطون براى                   

 مىخواهد باشد ــ بايد داراى آن ويژگيها بوده، امتحان داده و نزد                 رئيس جمهور ايران ــ هر فرد ايرانى آه          ٥٧تعهدات انقلاب سال     

زيرا برخلاف  . وگرنه با آزادترين انتخابات و هر تعداد رأى هم آه انتخاب شده باشد، مشروعيت ندارد              . مردم ايران شناخته شده باشد    

 .  تعهدات انقلاب است

رهنگ غلامرضا نجاتى، مصاحبه خود را با استاد دآتر صديقى در                  در اين زمينه آقاى س       ... در روزهاى پايانى حكومت گذشته       "

 : ساله ايران آورده اند٢٥ از جلد دوم آتاب تاريخ سياسى ٣٢١صفحه 

 : دآتر صديقى به پرسش مصاحبه آننده آه يكى از هدفهاى انقلاب رفتن شاه و پايان رژيم پهلوى بود، چنين پاسخ ميدهد"

 مرداد مشروعيت خود را     ٢٨وقع، ادامه سلطنت او نبود، شاه ديگر ماندنى نبود، او بعد از آودتاى               منظور من از ماندن شاه در آن م        

از دست داده بود، ولى رقتن او بايد در محيطى آرام و از طريق همه پرسى مردم ايران و با حضور خود او در آشور انجام                                                

يبى آه رفت، ارتش و نيروهاى انتظامى متلاشى مىشدند، سلاحهاى             من، يقين داشتم آه با رفتن شاه در ايران، به ترت             ]...[مىگرفت

دشمنان ايران سر بلند مىآردند و با مشكلات زيادى روبه . فراوانى به دست نااهلان مىافتاد و امينيت مملكت دچار مخاطره مىگشت

ن تشريفاتى فرمانده آل قوا، ارتش را به شاه، با عنوا.  من تصديق مىآنم آه ارتش و نيروهاى انتظامى مردمى نبود   ]...[رو مىشديم   

بيشتر افسران در رده هاى بالا، صلاحيت ادامه خدمت نداشتند، ولى اين ارتش،                   . منظور انجام مقاصد خود، در اختيار گرفته بود           

بير نشود، من   سوء تع / هرچه بود، در اختيار شاه قرار داشت و از او فرمان مىگرفت، در نتيجه با رفتن او، متلاشى مىشد، آه شد                        

من خود، ساليان دراز عليه استبداد شاه مبارزه آردم، پنج بار به                  . ماندن شاه را به طور موقت به سود و صلاح ممكت مىدانستم                 

ولى معتقد بودم آه در آن شرايط و اوضاع، بايد ارتش را حفظ آرد و پس از تعيين تكليف رژيم مملكت و                               . فرمان او زندانى شدم    

 من، داعيه نخست وزيرى نداشتم، قصدم خدمت به مملكت بود و آينده نشان داد آه تا چه حد محق                      ]...[ا تصفيه نمود    رفتن شاه، آن ر   

 )سخنرانى دآتر بهروز برومند در مراسم فوق الذآر..." (بوده ام



" فراخوان رفراندم "بطه با   بر اساس حقايق فوق و تجارب گران بها، شرايط آن موقع را مقايسه آنيد با همين الآن و از جمله در را                           

ببينيد به چه نتيجه اى ميرسيد؟ يكروز از رفراندوم براى تغيير قانون اساسى حمايت ميكنند، روز بعد ميخواهند رئيس جهمور همان                         

 به" نه "ميليون ٦٠ " آقاى فرخ نگهدار    تدر اين رابطه نگاه آنيد به مقالا         ! قانون اساسى بشوند و براى اجراى آن قسم بخورند            

مىبينيد آه  . )١٣٨٤ ارديبهست   ٢٢ايران امروز    ("جمهوى خواهان و انتخابات    "و  ) ١٣٨٣ آذر   ٨ايران امروز   (" یاساس قانون

، "حاآميت ملت "،  "حقوق بشر "،  "دموآراسى"،  "آزادى. "در اختيار اين جماعت    " قدرت مطلقه "از ديدگاه آقايان يعنى       " سياست"

 !".هدف ما قدرت سياسى، سهمى از خونريزى و چپاول است"! "اى آنهاست نه براى خودماناين حرفها بر"... "آارگران"، "خلقها"

) اگر همان آسى باشد آه خاطره اى ذهنى در شيكاگو از او دارم                  " (محسن سازگارا "بارها تلاش نمودم آه مطلبى در مورد آقاى             

ضوعات ضرورى تر و در گيريهاى مستمر با دولت              اما با پيش آمدن مو      . است" فراخوان رفراندوم "بنويسم آه يكى از طراحان         

اميدوارم اين توفيق حاصل شود و هرچه بيشتر تجربيات گذشته در حد امكان به جوانان آشور                      . نروژ، تا آنون مجال آنرا نيافته ام        

اك نشان مانده بود و نه از تاك و بدانند آه بى دليل نميگوييم اگر فداآاريهاى حيرت انگيز وطنخواهان نبود تا حالا نه از ت. منتقل گردد

. و آسانى آه نهاد پستشان سوهان بخود نميگيرد نصيبى از اين افتخار نخواهند برد                   . نيز بدانند آه ايرانى بودن افتخار است         . نشان

 . وگر نه پست و بلند زمانه سوهان است

 مدتها پيش در تلويزيون فيلمى را ديدم آه دانش            :نكهاگر چه اين قسمت طولانى شد، اجازه فرمائيد خاطره اى را نيز بگويم  و آن اي                    

آموزان يكى از مدارس ابتدائى آفريقاى جنوبى، در حضور نلسون ماندلا، يكى پس از ديگرى از جاى خودش بلند مىشد و مبگفت                             

ه نگه داشتن انديشه هاى     هم مالكم اآس در قيد حيات نيست، هم عمل آن نوجوانان قدرشناسى و زند             : لذا، اگر ".  من مالكم اآس هستم   "

مالكم اآس است، و هم از نلسون ماندلا بعنوان شخصيتى جهانى مشوق آنان قدردانى مىشود، جوانان و نوجوانان ايران هم بايد بدانند 

انسانى آه زنده نگه داشتن انديشه هاى آسى مانند مصدق آه جهان را تحت تأثير افكار و انديشه هاى آزاديخوانه، استقلال طلبانه و                            

خود قرار داده و به حق بايد گفت پايه هاى استعمار را به لرزه در آورد، نه تنها افتخار است بلكه هر آدام بايد از خودتان يك مصدق                             

 :  پيش از اين هم در مطلبى نوشته بودم.آه گر چنين بكنيد خاك زر توانيد آرد. بسازيد و در خدمت به ملت و ميهن قرار گيريد

فداآارى، صفا و   . اهى، آزاد انديشى، استقلال طلبى و دموآراسى را از دآتر مصدق و مصدقها آموخته ايم                ما وطن خو  "  •

صميميت را از دآتر حسين فاطمى و فاطمىها، استقلال فكرى را از دآتر شريعتى و شريعتىها و همه اين ويژگيها را از 

 . به تسليم و خوارى ندادند و پشت به ملت نكردندخيل بىشمار آزاد مردان و آزاد زنانى آه تحت هيچ شرايطى تن 

  ."معيارمان هم يكتائى ميان حرف و عمل است. از نظر ما خيانت تنها گناه نابخشودنى است •

 

 . و اما گزارشى آه عرض آردم به حكم وظيفه بايد به اطلاع برسانم

ليكن همانطور آه در بخش سوم اين رشته            . ه خودم نيست   اگر چه بارها گفته و نوشته ام، باز هم تكرار ميكنم آه مسأله من، مسأل                      

اش با سوء استفاده از عزت نفس بسيارى از هموطنانمان،           هاستعمار و عوامل همه جور    "مقالات خاطر نشان گرديده بود، از آنجا آه         

فه ملى و ميهنيم دانسته و ميدانم       وظي." انسانهائى را از پاى در آوردند آه برخى ملاحظات مانع ميشد همين اندازه را هم گزارش آنند                 

 مصرانه از اين روى   . آه در حد توان ناچيز خويش حقايقى را به اطلاع هم ميهنان عموماً و نسل جوان آشور خصوصاً برسانم                              

م پيش از   نميدانم رفراندم طلبها به تمنائى آه بيش از يكماه و ني             . آنرا با دقت بخوانيد     ضميمه جلب مىنمايم آه        ءه را به نام    توجهتان

" حقوق بشر"و " دموآراسى" ضميمه ملاحظه ميفرمائيد، سنبل ءهاما همانطور آه در نام    . آنها آرده بودم پاسخ مثبت دادند و يا ندادند        

نوبل هم ميدهد، همچنان ابتدائىترين حق حيات هر موجود زنده اى را از من سلب نموده و                     ءهآه براى فعالان در اين زمينه ها جايز        

 . گرو خيانت به ملت و مملكتمان قرار داده است آنرا در

 !نگاه نكنيد به اينكه آى چه ميگويد، نگاه آنيد به اينكه آى چه ميكند

 پيروز باشيد

 جهانگير نديمى

 ٢٠٠٥ مى ١٨ =  ١٣٨٤ ارديبهشت ماه ٢٨

jnadimi@yahoo.com 

 ادامه دارد
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 عاليجناب

 . دريافت نمودم١٦/٤/٢٠٠٥ آه در روز دوشنبه ٢٩/٣/٢٠٠٥ بتاريخ MED-NERO ٠٠٨٠٣٢٥ـ ٠٤ ءهعطف به نام

آه در نامه خود قيد " تاريخ براى شكايت آردن گذشته است"اما، منظورتان از . قاتتان ميشوم عذر ميخواهممقدمتاً از اينكه مزاحم او

 . نموده ايد را نفهميدم

من از همان ماههاى اول ورودم به نروژ، مداوماً و به دفعات در اعتراض به بدرفتاريها، به آارمندان شهردارى محل اقامتم تا به 

آنها با پشت گوش اندازى، تمام آن شكايات را يكى پس از ديگرى براى مدت دوازده سال بلا اثر گذاشتند و .  امبالاترها شكايت برده

ناچاراً بعلت بى حاصل ماندن پيگيريهايم و اينكه . هم همانطور با من رفتار آنند" براى دوازده سال ديگر"خيال داشتند بقول خودشان 

 .  به وزارت دادگسترى متوسل شدم٦/٧/١٩٩٨ حيات محروم نگه داشته شده بودم، در تاريخ در تمام مدت اقامتم در اين آشور از

به شرايطى آه از پيش "وزارت دادگسترى نيز از يكطرف به شكايتم رسيدگى نميكرد، از طرف ديگر شهردارى محل اقامتم جز 

ما مقام صالح براى "ه شكايات من يا اين بود آه لين بمسؤبه هر جهت، جواب تمامى مقامات و . رضايت نمىداد" ميدانى عمل آن

 ".الات شما جواب بدهيمسؤما نمىتوانيم به "و يا اينكه " رسيدگى به شكايات شما نيستيم

 ممكن ءهاز طريق بىخطرترين وسيللذا . هم هيچكس پاسخى نداد" ل و يا صالح در اين آشور آيست؟مسؤمقام "ال آه سؤبه اين 

 .نيستيم" ما مقام صالح" و بسيار سپاسگذارم آه شما نفرموديد . نتيجه با شما ـ عاليجناب ـ روبرو گرديدمجواب آنرا يافتم و در

بعلاوه، پيش از تشكيل ". با موضوع ارتباط دارد" به وضوح، دقيقاً و مطلقاً ٢٠٠٥ مارس ١٧بنابراين، محتويات نامه من بتاريخ 

 را به دادستان نوشته بودم و ايشان نيز در دادگاه مطرح نمودند و شما هم شنيديد و  حقيقت ماوقع٢٠٠٥ ژانويه ١٢دادگاه در تاريخ 

 .همه را پذيرفتيد

من نيز به دستور شما عمل نمودم و با آنكه پيشتر هم چندين بار همان آار را آرده بودم باز با وآيلى در محلى آه توصيه فرموده 

 . نتيجه را به شما گزارش نمودم٢٠٠٥ مارس ١٧لذا طى نامه .  بر نداشتبوديد تماس گرفتم؛ اما طبق معمول نتيجه اى در

 سال طولانى آه پيش خودم نگه داشته بودم، به اولين آس آه شما باشيد گفتم؛ و ٩براى اولين بار يك موضوع ديگرى را، پس از "در آن نامه 

 ماه مى ٣٠يت آنم تا در ايران جانشين پدرش گردد، چيزى آه در روز حما‘ شاهزاده رضا پهلوى’من نه ميتوانستم و نه ميتوانم از : آن اينكه

ضد ‘ پيامهاى’و نه ميتوانستم و نه ميتوانم به ديگر .  از من خواسته شد٤٥ در اداره سوسيال واقع در خيابان لوآِن اُس شماره ١٩٩٦سال 

 "‘!متلاشى آن’نمايم مبنى بر اينكه سازمان سياسى ايرانى خاصى را ‘ عمل’بشرى 

. از چيزهاى جيد و باور نكردنىهاى ديگر است"  شما بعنوان شكايت نامه منظور نميگرددءهنام"بنابرآنچه گذشت، اينكه فرموده ايد 

. تنها آارى آه من انجام داده ام پيگيرى آن بوده است ولا غير. من سالهاست آه رسماً بعنوان شكايت نامه منظور گرديده است ءهنام

 )مزبور و دفاعيه ام  ءهيد به ناملطفاً نگاه آن(

وزارت دادگسترى، دادگاه ندره رومه ريكه، دادگاه استيناف، دادگاه عالى، در چهارده سال گذشته نگفتند آه نامه : هيچكس، از جمله

 ٢٠٠٤ جولاى ٢٩ بناريخ TEK/kb/٢٠٠٤/٠٠٦٣١ هحتى دفتر نخست وزير در نام. هاى من بعنوان شكايت نامه منظور نميگردد

پيشنهاد ميكنيم به شهردارى محل اقامت خود مراجعه "آمده است آه " تورون اى آويسبرگ، مشاور سياسى"و به امضاى خانم 

 ) لطفاً نگاه آنيد به پيوست". (نمائيد



ايط بالا مسأله اين بوده است آه شكايت من را بلوآه آرده اند، زندگيم را به گروگان گرفته اند، و درخواستشان هم آنست آه به شر

 .همچنين به شرايط زير عمل نمايم آه من به هيچ قيمتى و تحت هيچ شرايطى چنان آارى را نه آرده و نه خواهم آرد

موضوع از جانب ما خاتمه يافته تلقى " فرموده ايد ٢٩/٣/٢٠٠٥ بتاريخ MED-NERO ٠٠٨٠٣٢٥ـ ٠٤ ءهدر نتيجه اين آه در نام

 آه به منظور اهداف خاصى بطور سيستماتيك من را از زندگى محروم نموده و در ميان دليل ديگرى است بر اين حقيقت "ميگردد

 .معتادان به هروئين و قاچاقچى محبوس آرده و تحت شديدترين فشارهاى اقتصادى و روحى نگه داشته شده ام

ست آه يك ارگانى متشكل از ايالات از اين جهت اگر هيچكس در اين آشور نميتواند در مورد پرونده من آارى انجام دهد، بدين معنا

اين سازمان در حقيقت با ايرانيان . متحده تروريسم، جنايتكار، و جنگ افروز بر عليه ملت ايران سازمان يافته است) دولتهاى(

يدترين قربانى، جد. وطنخواه، ايرانيان آزاديخواه، ثروتهاى ملى ايرانيان و منافع ملى ايرانيان مسأله دارد نه با قشر حاآم بر ايران

 ).لطفاً نگاه آنيد به پيوستها. (ولى نه آخرين آنها، خانم زهرا آاظمى يك نمونه آاملاً روشن است

 :بنابراين، مايلم مكرراً تكرار نمايم، و دنيا نيز بايد باور آند آه

 .تضاد ميان مردم ايران از جمله خودِ من با حاآمان آشورمان مسأله داخلى ماست.   ١

ئت هيسی،  سيان يا آن گروهيد ايسه با نظرات و عقايسم؟ در مقاينو نمی ده راعقين آن يا يانکه چرا من برداشتهای خودم از يا.   ٢

شود و نه به  ست که به من مربوط میي مسئله ا"سم؟يتونمينده ينسلهای آ"ره، چرا مطالبی برای غييا  /آن روحانی و ن يايمذهبی، ا

 .  گريکس د هيچ

به   نيانرايما ا. رندبگيم تصميآنان به اندازه ای شعور دارند که بتوانند برای خودشان . ران بودند که انقلاب کردنديردم ان ميا   .٣

 .م دادهيری برای ما را نخواگيم تصمي، اجازه دخالت در امور داخلی خودمان و کس  هيچمطلقاً به  کس،  هيچ

 .رندگيبم تصميان خودش توانند برای می" ندهينسلهای آ".   ۴    

 .من ايرانى هستم و به ايرانى بودن خودم خيلى افتخار ميكنم.   ۵ 

 .حاضر نشده ام، حاضر نميشوم، و حاضر نخواهم شد به ميهن و هم ميهنانم خيانت آنم.   ۶ 

 .هستم، نه اهل تسليم، نه اهل خودآشى، و نه اهل هيچگونه خلافكارى" عمل به شرايطى"من نه اهل .   ٧ 

 :عاليجناب 

مورد من به قدرى مشخص است و متلاشى آردن زندگى من، به عمد، به حدى مسلم است آه هيچكس، اعم از دون پايه ترين آارمند 

 .شهردارى محل اقامتم تا بالاترين مقامات اداره آننده آشور نميتوانند آنرا انكار آنند

وگرنه . گروگان گرفته شده است بطور مسالمت آميز بمن بازگردانده شودمن خواستار آنم آه زندگيم آه به منظورهاى فوق الذآر به 

با آنكه شما . از آنجا آه چاره ديگرى برايم باقى گذاشته نشده، از حقى آه براى بازپس گرفتن آن به من داده شده استفاده خواهم نمود

 .نان دارم آه چيزى هم از دست نخواهم داد فرموديد از آن طريق چيزى عايدم نخواهد شد، اطمي٢٠٠٥ ژانويه ١٢در تاريخ 
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